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  آتش و فراتر از آن : ام فصل سي

زماني كه هر سه نفر در اتاق هري ظاهر شدند اولين نفري كه حركت كرد خود هري 

ابتدا نقابش را برداشت و آينا را روي ميزش گذاشت و سپس پشت آن رو به رون . بود

  :اند گفت ا تعجب به او خيره شدههمانطور ب هازماني كه ديد آن. و هرميون نشست

 !هرميون گفتم مواظبش باش -

  :اي زد و گفت هرميون ابتدا لبخند گناهكارانه

 .بخشيد، سعيمو كردم اما اون خيلي سريعتر از من بود مي -

  :هري زماني كه ديد آن دو هنوز با تعجب به او خيره شده بودند پرسيد
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 ؟بينيد چيز عجيبي تو من مي! چيه؟ -

ي كوتاهي كرد و  ديده بود ابتدا خندههايي بود كه  رون كه انگار هنوز در بهت چيز

  :سپس گفت

روز به اندازه كل عمرم چيزايي كه اگه الان شاخ نداشته فقط ام! عجيب؟ نه -

 .باشم عجيبه

  :زد و گفت كوتاه و ناپايدار هري لبخندي

اول بشينيد و بعد . آره، عجيب بود ولي نه اينقدر كه شما خشكتون زده -

 .ت رو بپرسيدالان توي ذهنتون هس سؤالهايي كه

اي به جلوي ميزش كرد و سه مبل راحتي كه قبلاً  هري بعد از اينكه ساكت شد اشاره

رون  .در آنجا حضور داشتند را ناپديد كرد و در عوض دو صندلي اداري ظاهر كرد

  .زماني كه نشست اولين سوالي كه در ذهنش بود را پرسيد

 باشه چي بود؟اول از همه منظورت از اينكه هرميون مواظب من  -

زدم كه تو عجول تر از همه باشي، حدسمم  ببخشيد رفيق ولي من حدس مي -

برخورد  اي دوني اون طلسمي كه تو فرستادي اگر به كس ديگه مي. درست بود

من به هرميون گفتم مواظبت باشه كه كار . بود كرد حسابش با خود ازرائيل مي

ز حق نگذريم اون طلسم البته ا... اي نكني كه اون هم نتونست عجولانه

 .تونست رو اون يارو مؤثر باشه مي
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  :هرميون كه با اين ياد آوري ياد سؤال اصليش افتاده بود پرسيد

 چي مي خواست؟ اصلا چطور تونست از راستي هري، اون مرد، كي بود و -

 ديوار عبور كنه؟

  :اش تكيه داد و گفت هري به صندلي

قدرتي هم كه داشت يه ارث اون . يه جوون جوياي نام و قدرت ديگه -

كرد طوري  قدرتي كه اون رو به موجودي غير مادي تبديل مي. خانوادگي بود

 .كرد و اومده بود دنبال اين شمشير كه همه چيز از بدنش عبور مي

  :رون به نكته اي اشاره كرد

پس تو چطور تونستي از اون ديوار عبور كني؟ نگو كه اينم يه ارثه چون اون  -

 .تونستي بكني هم بوديم چنين كاري نمي موقع كه با

  :هري لبخندي تحويل رون داد وگفت

 .كنه نه رون، تمام قدرتهايي كه من دارم اكتسابيه و روزي اين بدن رو ترك مي -

روي ميز آرام گرفته، دوخته  گاهش را به شمشير درخشاني كههرميون همينطور كه ن

  :بود پرسيد

 تش آوردي؟از اين شمشير بگو هري؟ از كجا بدس -

لقبي . بيش از سه هزار سال عمرشه. و اما اين، اسمش آيناست به معني مقدس -

در هزاران نبرد شركت داشته و هزاران . »قاتل تاريكي«كه بهش دادن اينه 
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  :رون زماني كه اين را شنيد از ادامه كار دست كشيد و گفت

راستي اين قسمت وسطش . حق با توئه من به شمشير گريفندور عادت كردم -

 چيه؟

  :شمشير را بلند كرد طوري كه هر دوي آنها به راحتي بتوانند ببيند و گفتهري 

در طول سه هزار سال جادوگران . ده قمستي كه بهش روح مي. خون سازندش -

زيادي رو انتخاب كرده و بهشون بنا به ظرفيتشون اجازه استفاده از خودش رو 

 .داده

  :هرميون كه كنجكاو شده بود گفت

 ؟هري سازندش كي بوده -

 .دونم، پس ازم نپرسيد، چون نمي تونم جوابتون رو بدم خوام بگم كه نمي نمي -

هر كدام از . رفتند وهر سه در سكوت فر هاي هري به پايان رسيد، كه صحبت زماني

اما سرانجام هرميون عامل اين ديدار . اين دور هم جمع شدن دوباره خوشحال بودند

  .اي كه به فراموشي سپرده شده بود شايد مهمترين مسئله. دوباره به ياد آورد

خواي بكني؟ اونطور كه رون شنيده داره بر  هري، درباره ولدمورت چيكار مي -

 .گرده مي

  :رون اضافه كرد
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تونست پيروز بشه؟ چرا  اصلا اين همه سال كجا رفت؟ چرا رفت وقتي كه مي -

 تونست؟ تو رو نكشت وقتي كه مي

  :هري آهي از به ياد آوردن گذشته دردناكش كشيد و گفت

تونه مخفي شده  مطمئنم اون نمي. تمام دنيا رو دنبالش گشتم ها سال من تو اين -

زنم اينه كه اون  حدسي كه مي .ون گفتمدرباره دنياهاي موازي برات هيادتون. باشه

. رو پيدا كنه و يا اينكه راه رفتن به دنياهاي ديگرو پيدا كرده ها يا تونسته دروازه

به خاطر ... و اينكه چرا منو نكشت . كردم اگر توي اين دنيا بود من پيداش مي

 ...اين

نوراني درون دست اي  هري براي لحظه دستش را بست و زماني كه آن را باز كرد حاله

حاله به مانند اين كه آزادي خود را حس كرده باشد ابتدا جنب و جوشي . قرار داشت

ي ديگر اتاق روان گشت و لحظه به لحظه  كرد سپس به دود تبديل شد و به گوشه

رفت ترس و حيرت رون و هرميون افزايش  داد و هر چه پيش مي پيكري را تشكيل مي

  .يافت مي

صورتي مار مانند با . نمود پيكر كامل شد به شدت ترسيده و رنجور ميو زماني كه 

لرزاند  اي را مي تن هر جنبده كه اش هايي به جاي بيني اما از آن حالت شريرانه حفره

سرانجام همانطور كه به . زد در عوض ترس بود كه در حركاتش موج مي. خبري نبود
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او با . كرد كه هيچ كس فكر نمينجام داد هري خيره شده بود به زانو افتاد و كاري را ا

  .حالي زار رو به هري التماس كرد

 .تونم تحمل كنم من ديگه نمي. يا آزادم كن و يا نابود. كنم ازت خواهش مي -

  :هري با لحن اندوهگينش گفت

 .تو خودت اين عذاب رو انتخاب كردي، اما زمان آزاديت نزديكه -

ي شبح مانند گرفت و لحظه اي بعد آن را  هري با اين حرف دستش را به سمت حاله

  .همانطور كه آزاد كرده بود به جاي خود باز گرداند

  :هري رو به رون و هرميون كه هنوز رنگ صورتشان برنگشته بود گفت

زماني كه براي . و آخرين جاودانه ساز ولدمورت ناين بود قوي تري !؟ديديد -

ين حالت درون من زنداني به ااولين بار خواست منو بكشه قسمتي از روحش 

و زماني كه برگشت خودشم از اين قضيه بي خبر بود تا زماني كه من بعد  شد

ولدمورت سعي كرد كه از ارتباط خوني . ها وارد كما شدم از اون حمله گرگينه

ي قدرتهايي كه حتي  اما ذهن من به وسيله. كه با من داشت وارد ذهن من بشه

هاي  اون فقط تونست ناله. شد افظت ميتونست تصورش رو بكنه مح نمي

ط به وبها مر ه و فهميد كه اون نالههاي ذهني بشنو آشنايي رو از پشت ديواره

اگه منو  دونست كه مي. ي روح گمشده خودشه كه درون من زنداني شده تكه

. براي همين تصميم گرفت منو ضعيف كنه .ميره بكشه روح خودشم با من مي
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شه با جادو  مي هاي مختلف ت جسمي رو به روشصدمااون مي دونست كه 

اگر نابودش . درمان كرد براي همين بينايي من رو ازم دزديد ولي نابودش نكرد

شد يه جورايي درمانش كرد ولي بينايي من جايي در اين دنياي  مي بود كرده

شه  ده نمي بزرگ همراه ولدمورته و چيزي كه خداوند براي يكبار به انسان مي

 ...بدستش آورد همزمان دوبار

  :هري مكثي كرد و سپس ادامه داد

اون . كنيم تا خودشو نشون بده صبر مي. تونيم بكنيم و فعلا كار خاصي نمي...  -

 .وقته كه بايد دو دشمن قديمي با هم روبرو بشن

  :هرميون پرسيد

 جاودانه سازهاش چي هري؟ با اونا چيكار كردي؟ -

دونست كه من و  اون مي. هستنسازهاش  هر جا خودش هست جاودانه -

شما كه توقع نداريد با ارزش ترين چيزهاشو تو . دامبلدور از قضيه با خبريم

 .دست ما ول كنه و خودش بره دنبال كارهاش

  :هري زماني كه ديد سوال ديگري ندارند گفت

من يه جلسه دارم كه بايد تا نيم ساعت ديگه توش . فكر كنم براي امشب بسه -

 مونين؟ شما دو تا اينجا مي. باشمحضور داشته 

  :كه ناگهان چيزي را به خاطر آورده بود سراسيمه گفتهرميون 
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مو  احتمالا وزير كله. خوب شد يادم انداختي، من دو روزه كه سر كارم نرفتم -

 .كنه مي

  :هري با تعجب پرسيد

 !وزير؟ -

  :هرميون لبخندي زند و پاسخ داد

 .وزارت فرانسه به عهده منهآره، مديريت بخش ارتباطات ماگلي  -

 ...و ... گم هرميون  تبريك مي -

دستش را جلو برد و همانطور كه كارتي را كه از نا كجا ظاهر شده بود به هرميون هري 

  :داد و گفت

توني با استفاده از اين كارت از طريق بخش جابجايي بدون هيچ مشكلي به  مي -

 .خواي بري هر جا كه مي

 .ممنون هري -

  :رون گفت به اي هرميون تكان داد و روهري سري بر

 تو چي رون؟ -

 .دونم هري فعلا كه پام به خاطر اين يارو كه باهاش درگير شدم گيره نمي -

ببينم هنوزم دوست داري به اين سازمان . كنم نگران اون نباش من درستش مي -

 ملحق بشي؟
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  :رون كه از اين جواب هري شگفت زده شده بود گفت

 پس قوانين چي؟! ش رو به پايان برسونماما من نتونستم گزين -

 اون كارتي كه موقع ثبت نام بهت دادن ،بيا اينو بگير ....اينجا من قانون هستم  -

 .خوره بدردت نمي ديگه

اينبار هري كارتي سفيد رنگ را كه نشان سازمان توازن روي آن بود به رون داد و ادامه 

  :داد

 دوني كجاست؟ خوابگاهتو كه مي -

كرد كارش به اين راحتي راست و ريس شود كارت را گرفت و  را نمي رون كه فكرش

  :گفت

 .اي كاش آدم همه جا مثل اينجا رفيقش رئيس بود ديگه غمي نداشت -

  :العمل رون را ديده بود گفت هري كه عكس

هم اون خاطره رو ديدم و هم . من از تمام اتفاقات خبر دارم. اشتباه نكن رون -

گم مشكلي نيست وگرنه از دست من  مينه كه ميبراي ه. پروندت رو خوندم

 .ها چيزي نيست كه بشه ازش گذشت حق انسان. هم كاري برنمياد

 اما چطوري تو كه تمام مدت با ما بودي؟ -

 .هاي خودمو دارم خوب من هم روش -
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 ...هاتو به منم ياد بدي بايد اين روش -

اتاق بزرگ هفت نفر به  كه از درچند دقيقه بيشتر از رفتن رون و هرميون نگذشته بود 

در همين . جاي خود دور ميز گرد مركز اتاق گرفتند در ترتيب وارد شدند و هر كدام

زمان بود سفير كه نقاب سفيد رنگش را بر صورت داشت از اتاق مخصوص خود 

ي احترام از جاي برخاستند و زماني كه جواب سفير  هر هفت نفر به نشانه. خارج شد

هايي كه هيچ فرقي با بقيه  سفير نيز در يكي از صندلي. باره نشستندرا دريافت كردند دو

  .نداشت نشست

  :اولين نفري كه شروع به صحبت كرد خود هري بود

آيا از  .در اين جلسه حضور پيدا كرديد رخواست مندبه  از همه ممنونم كه -

 .اي باقي مونده جلسه امروز مسئله

  :دادپيرمردي كه نامش فراگونارد بود پاسخ 

سوارها بود كه شما انجامش  خير جناب سفير، تنها مسئله ملاقات با بزرگ اژدها -

 .يدادد

  :هري در پاسخ گفت
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شه  اي كه امشب براي اون جمع شديم مربوط مي از همگي ممنونم، و اما مسئله -

مطمئنم همگي به خوبي لرد . به جادوگر سياهي كه پانزده سال پيش ناپديد شد

 .خاطر مياريدولدمورت رو به 

با بردن نام ولدمورت هري به راحتي توانست با وجود اينكه هيچ كدام از حاضرين 

  .العمل خاصي نشان ندادند تعجب و گاهاً ترس را در آن ميان حس كند عكس

اش در تاريكي كلاه شنلش فرو رفته كلاه شنلش را كنار زد و  ه چهر كه شخصي

سن بسيار  از ير و پر چين و چروك كه نشانصورتي بينهايت پ. صورتش را آشكار كرد

  :مرد پير با صدايي خشن ولي قوي پرسيد. داد زياد مي

كه اين جادوگر حضور داشت نتونستن از جناب سفير، اكثر عاليجنابان زماني  -

هاي قدرتش به ما رسيده و ما  از اين رو فقط آوازه نزديك باهاش ملاقات كنين

 د اطلاعات بيشتري به ما بديد؟توني مي تصور درستي ازش نداريم

اي بود در  تونم بگم نابغه ، لرد ولدمورت كه به شخصه مي1البته جناب آلاباستر -

. تنها بازمانده از نسل سالازار اسليترين. زمينه جادو و منحصراً جادوي سياه

فردي كه مرزهاي جادو رو فراتر از آنچه بود برد و موفق شد كه به يكي از 

مسئله اينه كه بعد از پونزده سال قصد . ران تاريخ مبدل بشهسياهترين جادوگ

 .برگشت كرده

                                                 
١ Alabaster 
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در اين ميان جادوگري سياه پوست كه نزديكترين فرد بعد از فراگونارد به هري بود با 

  :اي عجيب گفت لهجه

. كنم كه بتونه تحديدي براي سازمان به حساب بياد اما جناب سفير، تصور نمي -

شيم و  اگر پاشو از گليمش درازتر كرد وارد عمل مي اين سازمان كارش همينه،

 .سازيم كارشو مي

  :هري در جواب اظهار نظر عجولانه مرد سياه پوست گفت

، مسئله اينه كه پانزده سال پيش در درجه بندي جادويي 1نه عاليجناب اَلَموتو -

بايد منتظر  رو داشت به علاوه با شناختي كه من ازش دارم 10ولدمورت درجه 

 .ابرجادوگر باشيم يك

. بي تفاوت بنشيند» ابرجادوگر«نبار ديگر جمع هفت نفره نتوانست با شنيدن لفظ يا

  :جادوگري كه به نظر جوانترين در اين مجموعه بود با تعجب گفت

اي بالاتر از هشت كسب  اما اين چطور ممكنه، حتي قويترين ما نتونسته درجه -

 .ادوگر طرف هستيمگيد كه با يك ابرج اونوقت شما مي .كنه

  :اش گفت هري با همان لحن آرام و هميشگي

سازمان رو از حالت و اولين پيشنهادم اينه كه  1تدقيقاً منظورم همينه جناب بارِ -

تونه  ولدمورت مي. نيمه مخفي خارج كنيم و اجازه بديم تا مردم ما رو بشناسن

                                                 
١ Alamoto 
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باشن به راحتي سقوط ديد براي تمام دنيا باشه و مردم اگر اميدي نداشته يك ته

 ...كنن مي

 

گذشت و نتيجه اين بود كه طلسمي  دقيقاً پنج دقيقه از پايان جلسه با هفت سردار مي

  . كه سازمان را مخفي نگه داشته بود طي يك هفته برداشته شود

كشيد و زماني كه انتظارش به سر آمد بدون  هري در اتاقش نشسته بود و انتظار مي

  .ناپديد شدكوچكترين صدايي 

كي زماني كه ظاهر شد بدون جلب توجه در طول پياده روي خيابان كثيف و تاري

مكاني كه تا به . اي كه در آن ظاهر شده بود نامي نداشت محله. شروع به راه رفتن كرد

افراد . ن نفوذ دهدد كه گرما و روشنايي خودش را در آحال خورشيد هم نتوانسته بو

كردند با كمترين جلب توجه عبور  حضور داشتند سعي مي ها معدودي كه در خيابان

دانستند كه ممكن است كسي كه در كنار آنها راه مي رود هيولايي تشنه  كنند زيرا مي

هر چند قدم . شاندي است تا طعم مرگ را به ديگران بچا به خون باشد كه منتظر بهانه

گنجيد كه چه  هم نميحتي در تصور  اي وجود داشت كه خانه رفت قهوه كه پيش مي

خواستند انواع  كه مي براي آنان بود اين مكان بهترين جا. دهند ميكارهايي در آن انجام 

                                                                                                                                            
١ Barret 
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آل براي جادوگران سياهي كه  ايده يجاي. كارهاي شيطاني و غير انساني را انجام دهند

  .خواستند بدون هيچ مشكلي جادوهاي شيطاني خود را انجام دهند مي

توانست دخالت چنداني در اين مكان داشته باشد،  آلمان نيز نميحتي وزارت جادوي 

چرا كه اين مكان توسط قدرتهايي به اشغال در آمده بود كه هر كسي توانايي مقابله با 

  .آنها را نداشت

رفت هر كس كه نگاهش به  رو با آرامش تمام راه مي همينطور كه هري در طول پياده

آنهايي كه او را قبلاً . ا بيشترين فاصله از او حركت كندكرد كه ب افتاد سعي مي نقابش مي

دانستند كه اين مرد بارها در اين مكان حمام خون به راه  در اين محله ديده بودند مي

د توانستند به راحتي حس كنند كه فر شناختند مي او را نميانداخته بود و آنهايي كه 

  .مناسبي براي روبرويي نيست

. ها بود ريك رسيد كه در آن مكان نيز جزء بدنام ترين محدودهاي تنگ و تا كوچهبه 

ي  دري كوچك و معمولي كه بر سينه. چند قدم جلوتر جايي بود كه هدفش بود

  .هاي متعدد ديگر رنگ ديوار نمايان نبود ديواري قرار داشت كه بر اثر ديوارنويسي

كرد مرد درشت  متمايز مييك در از كار افتاده و بي مصرف  تنها چيزي كه اين در را از

ي  از گونهمردي با موهاي بور كه زخم عجيبي . هيكلي بود كه در جلوي در ايستاده بود

شد و بعد از گذشتن از حد فاصل بين دهان و بيني در گونه  سمت چپش شروع مي

اش را عريان  ژاكت چرمي به تن داشت كه بازوان عضلاني. رسيد راستش به پايان مي
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عجيب و شيطاني كه بر روي آنها حك شده بود را  يها ا انواع شكلگذاشته بود ت

  .نمايان سازد

شود ابتدا چوب جادوگريش را  زماني كه ديد شخصي به او نزديك مي 1مرد پانك

  .بيرون كشيد

 پيش رفت و تنها زماني ايستاد لهري بدون توجه به حركت تهديد آميز مرد قوي هيك

  :كشيدزباني بيگانه فرياد مرد به  كه

 .از همون راهي كه اومدي برگرد دوست داري جونتو اگر هر كي كه هستي -

  :هري به همان زباني كه مرد با آن فرياد كشيده بود پاسخ داد

 !تو بايد تازه اومده باشي؟ -

 .كنه گورتو گم كن فرقي نمي -

هري زماني كه ديد كه مرد بيچاره از چيزي خبر ندارد به ديواري كه نزديكش بود به 

  :پهلو تكيه داد و با بيخيالي گفت

 .خوام برم تو من فقط مي -

 .گفتن كسي قرار نيست از اين در تو بره، اگر كسي بود قبلاً به من مي -

چرا نميري اين اطراف يه گشتي . فراموش كردم جا رزرو كنم .خوام معذرت مي -

 .بزني

                                                 
١ Punk باشند شود آه عموماً وضح ظاهري خاصي داشته و طرفدار سبك موسيقي راك خشن مي به افرادي گفته مي.  
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درون جيبش ناگهان مرد به مانند اينكه برق گرفته باشدش سيخ ايستاد، چوبش را 

  .رو به انتهاي ديگر كوچه به راه افتاد و گذاشت

به راحتي . قرار گرفتهري زماني كه ديد مرد به اجبار جادويش رفته است جلوي در 

قدرت آنها . انرژي جادوهاي محافظتي كه روي در قرار داشت را حس كند توانست مي

 خود بودند كه در نوعبه حدي بود كه در ديد جادويي كه داشت به رنگ سبز نمايان 

به وضوح معلوم بود كه صاحب . دنر دوام بياورگشتي جلوي يك لتوانست به راح مي

  .بارش ببيندخواست هر كسي را در  بار دلش نمي

دستش را روي دستيگره در گذاشت و بلافاصله جادوهاي دفاعي . اما او هركسي نبود

راحتي باز شد و اجازه عبور را به او در به . ي پولادين او در هم شكستند در برابر اراده

  .داد

موسيقي گوشخراش . ا تغيير كردزماني كه وارد ميخانه شد به وضوح جو زننده آنج

هر كس ابتدا زير لب . كه تا چند لحظه پيش فضا را پر كرده بود فرو نشست 1متالي

. لرزيد توانست او را ببيند بر خود مي و تنها زماني كه مي كرد فحشي نثار تازه وارد

دانستند كه وقت ترك كردن است و آنهايي  ي كه قبلاً با او مواجه شده بودند مييآنها

. شد او نيز گرفتار وحشت مي د او كيست با احساس ترس ديگرانكه نمي دانستن

                                                 
  .باشد سبكي از موسيقي آه زيرمجموعه راك مي ١
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ها فرو رفتند و يا به  ا در گوشهآنهايي كه اجازه داشتند از همانجا ناپديد شدند و بقيه ي

  .خروجي ديگر سرازير شدند يسوي در ها

وارد را كه درجلوي ورودي توقف كرده  صاحب بار كه تا آن زمان نتوانسته بود كه تازه

  :بود ببيند با تصور اين كه درگيري رخ داده بود فرياد زد

 كدوم تخم جني جرأت كرد شلوغ كاري كنه؟ -

زماني . هاي ديگران به سمت بار شروع به حركت كرد العمل هري بدون توجه به عكس

ختن ياولين كاري كه كرد قورت دادن آب دهان و سپس ر كه متصدي بار او را ديد

  .حفاظت خود بود يمشتي نمك به اطراف و زمزمه طلسمي برا

  :هري زماني كه به جلوي بار رسيد توقف كرد و گفت

 .2م فقط اومدم دنبال كنت سيلاس، ايندفعه با كسي كاري ندار1سلام يان -

 .، دفعه قبل كل اينجا رو داغون كردي3كنم وندال خواهش مي -

  :هري در پاسخ مرد چاق كه از ترس رنگش پريده بود گفت

هنوز تصميم نگرفتم كه اينجا رو . مونه ت سالم ميايندفعه مطمئن باش كه بارِ -

 .حالا بگو كجاست .پس فعلا خيالت راحت باشه. رو سرتون خراب كنم

                                                 
١ Ian 
٢ Cilas 
٣ Vandal 
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اش ديد كه كمتر با اين مرد چانه  ، صاحب بار، به نفع خود و همچنين ميخانه1يان اوگر

  .و با انگشت به بالا اشاره كرد داد قورت را براي بار دوم آب دهانش. بزند

  .زد دقيقاً همانطور كه هري حدس مي

يك فرد متمول . كنت سيلاس در اين مكان يك قدرت منحصر به فرد به حساب ميامد 

  .شد كسي نتواند در برابرش دوام بياورد كه قدرتي داشت كه باعث مي

... دو ... يك . هري از راه پله ي كوچكي كه در كنار بار قرار داشت به طبقه بالا رفت

توانست به راحتي به كمك ديد برترش حس كند كه در  سومين اتاق هدفش بود مي

هاي محكمي زد تا آن زن و مرد از  ابتدا به در ضربه. كنت تنها نبود. گذشت اتاق چه مي

  . آن حالت مشمئز كننده خارج شوند

كرد خود را جمع و جور كند نگاهي به زن روبرويش  كنت سيلاس كه سعي مي

  :فرياد زد رو به در انداخت و سپس

 .گورتو گم كن -

ابتدا  .وارد شددر را باز كرد به مانند يك صاحب خانه . هري دقيقاً برعكس عمل كرد

دختر بيچاره با ديدن شخصي كه وارد  .با اشاره سر به زن اشاره كرد كه خارج شود

جله از در خارج با همان حالت نيمه عريانش با عشده بود فرار را بر قرار ترجيح داد و 

  .شد

                                                 
١ Ian Augur 
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كنت كه بر روي تختي دراز كشيده بود و تنها لباس زيري به تن داشت با لحني پر 

  :بر به نيشخندي گفتغرور و متك

 .به به جناب وندال، چند سالي هست كه اين دورو ورا پيدات نشده -

  :هري با صدايي سرد و مرگبار پاسخ داد

رو  1چرا ماركوس پسر. خودت مجبورم كردي. خيال هم نداشتم كه پيدام بشه -

 فرستاده بودي دنبال آينا؟

  :آسودگي گفتپنداشت با  كنت كه خود را برتر از فرد مقابلش مي

چطور جرئت كردي بدون . اون احمق خوبي بود، تو هم احمق خوبي هستي -

 !شمشيرت اينورا پيدات بشه؟

جواب اين سؤالتم به موقعش اما بهتره دليل خوبي براي اون كارت داشته باشي  -

 .دونم اينقدر زنده بموني كه بتوني اون دختررو برگردوني وگرنه بعيد مي

  :هديد شده بود به خشم آمد و با عصبانيت گفتكنت سيلاس از اينكه ت

! فكر كردي منم مثل بقيه ازت مي ترسم؟! كني؟ تو به چه جرئتي منو تهديد مي -

بذار ببينيم با اين چيكار . چندتا جوجه ماشينيو ادب كردن كه كاري نداره

 كني؟ مي

                                                 
١ Marcus Jr 
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شروع  چشمان شيطاني كنت براي لحظه از شرارت درخشيد و سپس با صدايي عجيب

و در لحظه اي بعد زميني  ردهان زمين شروع به لرزيدن كناگ. به خواندن اورادي كرد

با خود فرو  را كف اتاق فرو ريخت و هري. زير پاي هري براي ايستادن وجود نداشت

هري بدون اينكه حتي اينچي از جاي خود حركت كند همراه با آوار وسط طبقه . برد

 كردند به هر زحمتي خود طبقه اول بودند سعي مي افرادي كه در .اول ميخانه فرود آمد

ناشي از  زماني كه گرد و خاك. هاي بزرگ سيمان و بتون دور كنند از گزند تكه را

كنت سيلاس كه اكنون با خيالي آسوده پوشيده در يك رداي ، فرو نشست ريزش سقف

تكان  حتي ش زمين زير پايشاشرافي از پله ها پائين مي آمد با ديدن هري كه با ريز

  .كوچكي نخورده بود به شدت جا خورد اما به روي خود نياورد

  :كنت كرد و با لحني تمسخر آميز گفت به هري رو

 !؟...فقط همين -

كنت كه به خشم آمده دستانش را سه بار بر هم زد و زماني كه صداي آخرين ضربه به 

سرتاسر بدنشان را پنج نفر كه . گوش رسيد پيكرهايي آتشين از ناكجا ظاهر شدند

تمام وسايلي كه در يك متري هر شخص بودند از . آتشي سرخ و فروزان فرا گرفته بود

  .شدت حرارت به چيزي نه بيشتر از خاكستر بدل شدند

  .اي به خادمانش فهماند كه به قصد نابود كردن احضار شده بودند كنت با اشاره
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ريع به با پرشي س. ظاهر شده بودمردي بود كه دقيقا پشت سر هري  اولين نفر آتش

قبل از اينكه آتش مرد بتواند آسيبي وارد كند هري  اما .سمت هري حمله ور شده بود

. به پشت روي هوا پريد و بلندتر از مرد بر پشت او قرار گرفت و او را به زمين كوبيد

ز مردان يكي ديگر ا. اي بود كه انبار باروتي را آتش كشيد ي جرقه اين حركت به منزله

 آن هري از روي مردي كه روي. اي از آتش به سمت سر هري فرستاد آتشين گلوله

آن  ،و هوا در دستانش گرفت ايستاده بود با جهشي كنار پريد گلوله آتش را ميان زمين

ي يخي  گلوله. اش پس فرستاد براي فرستنده در پي يك چرخش خ تبديل كرد ورا به ي

در آن از  بعد از ايجاد سوراخي به اندازه كف دستشست و وسط سينه آتشين مرد ن

مرد ابتدا نگاهي به سوراخ  .بر ديوار پشت سرش جا خوش كرد عبور كرد و بدنش

اي ديگر به دود تبديل شد و  اش انداخت و سپس بر زانوانش افتاد و لحظه وسط سينه

  .از بين رفت

در حالي كه  ه فرستاده بودهري در پي گردباد آتشيني كه يكي ديگر از آنها برايش هدي

اش را گرفته بود تابي به آن داد و در پي آن گرد باد  با دست گوشه باراني چرمي

بتوني شكسته را از روي زمين بلند  يسركشي را به جود آورد كه تعدادي از بلوكها

دو گردباد با هم تركيب شدند به سمت مرد . كرد و به جنگ گردباد آتشين فرستاد

مرد سعي كرد از دست گردبادي كه به دنبالش بود فرار كند اما . فتندآتشين پيش ر
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صداي فرياد گوشخراشي بلند شد و لحظه . او را بلعيد و سرعت گردباد از او بيشتر بود

  .يكي ديگر نابود شده بود. اي بعد دود سياه رنگي از مركز گردباد برخاست

به چشم ديده بود كم كم داشت  كنت سيلاس كه ناكامي دو تن از قويترين خادمانش را

  .رسيد كه خودش بايد دست به كار شود به اين نتيجه مي

دو مرد آتشين وقتي شكست . مله با دوتن ديگر بودااما اكنون هري در حال مع

اي به قطر يك متر دور  دايره. همتايانشان را ديدند تصميم گرفتند كه گروهي عمل كند

سرعتشان به قدري زياد بود . ول دايره چرخيدنو شروع كرد در ط هري تشكيل دادند

اي از آتش نمايان بود و افرادي كه دورتادور در حال تماشا بودند فقط  كه تنها ديواره

ي آتشين تغيير رنگ داد و سفيد شد و  اي بعد استوانه لحظه. ديواري از آتش مي ديدند

ر دو طرف هري قرار زماني كه از حركت ايستاد به جاي دو مرد آتشين دو مرد يخي د

هري . ي آنها فرو رفته بود داشتند در حالي كه انگشتان هري تا انتها جايي در ميان سينه

هاي يخي بودند كه  پي آن كريستال در بدون هيچ زحمتي آن دو مرد را به هم كوبيد و

  .تنها يكي باقيمانده بود. به اطراف پرواز مي كردند

. زير كشيده بود اكنون با ترس روبروي او ايستاده بودمردي كه هري در ابتداي كار به 

ت كه سمي دان. فكر بلايي كه قرار بود بر سرش بيايد او را به لرزش واداشته بود

به سمت زني دويد . به اين فكر افتاد كه از چند طعمه استفاده كند. تواند فرار كند نمي

ينكه به هدف خود برسد در ديوار كز كرده بود، اما قبل از ا كه در پشت ميزي گوشه
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نگاهي به . گرفت اي جادوئي ديد كه امكان پيشروي را از او مي مقابل خود ديواره

دشمنش انداخت كه آن محافظ را ايجاد كرده بود و سپس پي درخواست كمك رو به 

  .سوي اربابش كرد

عد مرد اي ب اميدي تكان داد و لحظه ديد، سري به نشانه نا اي نمي كنت سيلاس كه چاره

  .بيچاره به دودي رقيق تبديل شد در محيط گم شد

 .هممون سر رفت وقتشه تمومش كنيم  نمايش جالبي بود، اما حوصله -

  :گفتدر جواب كنت  هري با لحني شيطاني

 ...هر طور ميلتونه -

 .اش جلو آمد و در برابر هري قرار گرفت كنت سيلاس با همان حالت متكبرانه اشرافي

  :شباهتي به صداي انساني اش نداشت گفت با صدايي كه ديگر

 ...قدرت ارباب آتش رو بچش -

هري ابتدا . كنت در يك حركت ناگهاني موج عظيمي از آتش به سوي هري فرستاد

 دفاعي مقاوم در برابر آتش را در جلوي ي  ديواره و خود گرفت يدست چپش را جلو

. همين كار نيز براي افراد ديگري كه در آنجا حضور داشتند انجام داد. خود ايجاد كرد

طوفان آتش  كه زماني. دانست كه اين مرد از كشتن تمام افراد حاضر نيز ابايي ندارد مي

. اي آتش تبديل شد و به سمت هري يورش برد كنت با فريادي به گلوله. فرو نشست

  .ه او نزديك شودهري اجازه داد تا رقيبش ب
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هري اولين ضربه را . نقاب هري كردكنت با سرعتي مافوق انساني مشتي آتشين روانه 

نوش جان كرد و زماني كه كنت قصد ضربه ديگري كرد مشتش در مشت هري كه بلند 

هري دست كنت را به سمت بيرون پيچاند و با دست ديگرش . شده بود خفه شد

  .كنت فريادي كشيد و عقب نشست. كرد اي به ميان سينه كنت وارد ضربه

چوب جادويش را در دستانش ظاهر كرد و . اينبار نوبت هري بود كه حمله كند

 مستقيماً را كنت حرارت. هاي آبي را از نوك آن به سوي كنت آتشين شليك كرد گلوله

  .آن ها را به بخار تبديل كرد و هاي آبي فرستاد به سمت گلوله

اي بعد از هر طرف  به صورت صليب بالا آورد و لحظه اينبار كنت دستانش را

زماني . هاي آتش از هر طرف به سمت هري غرش كردند و سرتاسر او فرا گرفتند فواره

  .اي در آنجا وجود نداشت ها فروكش كردند ديگر هري كه فواره

است لبخندي بر لبانش ظاهر شد و بعد از  كرد دشمنش را شكست داده كنت كه فكر مي

نگاهي به صورتهاي بهت زده ديگران . هايش فضاي ميخانه را پر كرد صداي خندهآن 

جايي بالاي سر او را مورد هدف چشمانشان . كردند اما آنها به او نگاه نمي. انداخت

  .قرار داده بودند

ي و عمق تاريك به چشماني نقابي سفيد رنگ با. ي سرش انداختكنت نگاهي به بالا

حريفش دقيقاً بالاي سرش بود، برعكس و ايستاده بر . داشتدر برابر او قرار  شب

  .هيچگاه نفهميد كه چه موقع و چطور آنجا آمده بود. سقف
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هري با يك پرش مستقيم پشت كنت فرد آمد و قبل از اينكه حريفش كاري انجام دهد 

  .به كف پا لگدي بر پشت كنت زد و او را چند تر آنطرف تر پرتاب كرد

رو به هري كرد و دستانش را  و تي كه داشت از روي زمين بلند شدكنت با تمام سرع

اي كه بوسيله كف دستانش ايجاد شده  از ميان حفره. در كنار بدنش روي هم گذاشت

به قطر پنج سانتي متر و به طول دو متر از آتش  با دو سر باريك اي اي استوانه رشته

  .ه سمت هري رفتاي با سرعتي فراصوتي ب خارج شد و به مانند صاعقه

حلقه كرد و بدون آنكه سرعت آن  نآتشي ي را در ميان هوا به دور نيزه دستانشهري 

كه از ميان دستانش  اي از آتش هر ذره. ي هدايت كردا دايره يرا كم كند آن در مسير

ابتدا نوك آن را صيغل داد و تيز كرد و سپس همينطور . داد كرد تغيير شكل مي عبور مي

سپس نوبت به دسته و حفاظها رسيد و زماني كه شمشير آتشين كامل شد اش و  تيغه

  .آن را به سوي كنت آتش رها كرد

كنت سيلاس نتوانست در مقابل . رفت اي پيش مي گلوله شمشير آتشين به مانند

اش نشست  اي كه به سمتش مي آمد دفاعي پيشه كند و شمشير آتشين ميان سينه حربه

  .بدنش بيرون زداش از طرف ديگر  و تيغه

ديگر آتشين نبود . اش گذشته بود انداخت كنت نگاهي به شمشير كه از ميان سينه

اي شفاف به مانند شيشه كه هسته قرمز رنگش  گون داشت و تيغه اي نقره دسته

  .كرد خودنمايي مي
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به او  از پشت نقاب نگاهي به مرد روبرويش انداخت كه در سكوت نشبا آخرين توا

خواست  كه به زحمت بر مي يآخرين ذره توانش و با صداي كنت با. دخيره شده بو

  :آخرين سؤال عمرش را پرسيد

 ...تو كي هستي؟ -

به پهلو روي زمين افتاد و شروع به لرزيدن اما قبل از اينكه جواب سؤالش را بگيرد 

و اي بعد آتشي سياه رنگ او را در بر گرفت و بعد از آن تنها چيزي كه از ا كرد و لحظه

  .اي سياه رنگ بر روي زمين بود باقي ماند لكه

اين خبري بود كه قرار بود تا چند لحظه بعد در سرتاسر » .ارباب آتش از بين رفته بود«

  .آن مكان ملعون پيچيده شود

نگاهي . تانش ظاهر كرده روي زمين افتاده بود در ميان دساي كرد و آينا را ك هري اشاره

دست . بود افتاد ياد قولي كه به متصدي بار داده. به خرابي كه به بار آمده بود انداخت

. هاي سيمان و بتن گرفت و آن را به سمت بالا هدايت كرد راستش را به سمت خرده

هاي بزرگ سيمان و بتن در آرايشي مخصوص به هوا برخواستند و بر سر جاي  تكه

  .شستنداوليه خود ن

 وشحال بود حداقل خسارتي نديدهميرات به پايان رسيد متصدي بار كه خزماني كه تع

  .اما هري مدتها بود كه آنجا را ترك گفته بود. به دنبال مرد نقابدار گشت
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ابتدا نقابش را مانند غباري از روي صورتش . درون يك توالت عمومي ظاهر شده بود

اش  بست را باز كرد و درون جيب باراني مي اي كه روي چشمانش پاك و سپس پارچه

 ه روي شلوغ در كنار خياباني كهاز در توالت كه بيرون آمد در ميان يك پياد. گذاشت

كرد كمترين  در ميان راه سعي مي. ترافيك سنگيني در ان بود شروع به حركت كرد

  .داشته باشد را برخورد با ديگران

عادتش اين بود كه با هر كس به اندازه ظرفيت . است دانست كه با آنها بازي كرده مي

. داد داد و نه خيلي طولش مي نه خيلي سريع آنها را شكست مي. كرد طرف مبارزه مي

يكي از . در آن محله ملعون افزوده شده بود »وندال«دانست كه بر بدنامي  اكنون مي

از آن اتفاق ديگر بعد . شناختند مي به آن صدها نام مستعاري كه در سرتاسر جهان او را

  .هرگز از نام واقعي خود در دنياي جادويي استفاده نكرده بود

به سوي يكي . به خياباني خلوت پيچيد كه چند اوتوموبيل در طول آن پارك شده بود

يك كاديلاك مشكيِ متاليك مدل هشتاد كه در انتهايي ترين نقطه . از ماشين ها رفت

جيبش درآورد و درون سوراخ قفل انداخت و  سوئيچ را از. خيابان پارك شده بود

آن را روشن كرد و . در با صداي كليكي باز شد و هري درون ماشين نشست. چرخاند

شروع به حركت  1فيلد اسپرينگشناخت به سوي  از خلوت ترين خيابان هايي كه مي

به رانندگي . كرد اين عادتش شده بود اين محله زندگي مي در در اين چندسالي كه. كرد

                                                 
١ Springfield 
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هاي بسياري كه او با آنها سرو كار داشت به آن  داد كه پس از اغتشاش او آرامشي مي

  .نياز مبرم داشت

پس از حدود يك ساعت رانندگي به خيابان خلوتي پيچيد و ماشين را روبروي يك 

اي كرد و به سوي در ورودي  ماشين غول پيكر را قفل ساده. آپارتمان قديمي پارك كرد

هنگامي كه از در عبور كرد و قصد بستن آن را داشت صداي . اه افتادآپارتمان به ر

  :اي مانعش شد زنانه

 .صبر كن هري، بذار منم بيام -

هاي نسبتاً سنگيني را به دست داشت از در  هري كمي صبر كرد تا زن جواني كه بسته

  .عبور كند و سپس در را بست

 كني؟ مي، اين وقت شب بيرون از خونه چيكار 1سلام كيت -

دختر جوان بسته ها را زمين گذاشت تا نفسي تازه كند و سپس تابي به موهاي طلايي 

  :و بلندش داد و به سوي هري لبخندي زد و گفت

. بعدشم يكم خريد كردم. رفته بودم خارج از شهر به پدر و مادرم يه سري بزنم -

 .راستي واسه تو هم يكم خرت و پرت خريدم

ت آنها را از ها مي رف ر زد و همينطور كه به سمت بسته هري لبخند كوچكي به دخت

  :گفت و داشتروي زمين بر

                                                 
١ Kate 
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 ...من اينارو ميارم بالا. ممنون كه به فكر من بودي -

 ...باشه -

در راه . ها بالا بروند هري اول حركت كرد و پشت سرش كيت به راه افتاد تا از پله

  :ها هري پرسيد پله

 پدر و مادرت كه حالشون خوبه؟ -

هر چي از اين شلوغي و دود . ه از وقتي كه رفتن بيرون شهر خيلي بهتر شدنآر -

 .و دم دور باشن براشون بهتره

 وقتي به طبقه دوم رسيدند در طول يك راهروي بن بست حركت كردند كه تنها دو در

هري ابتدا به سوي در اول . يكي در ميانه و يكي درست در انتها. آن وجود داشت در

  :رو به كيت گفت. ا را پايين گذاشترفت و بسته ه

 خوب كدومش مال منه؟ -

 ...صبر كن -

ها يك پاكت شير، يك شانه شش تايي  دختر جوان خم شد و از درون يكي از بسته

تخم مرغ، يك تكه نان تست درسته و در انتها يك بسته استيك را بيرون آورد و همه 

خواست بدهكار كسي باشد  نميهري كه . آنها را باهم درون دستان هري گذاشت

دست درون جيب شلوارش و كرد و مقداري پول در آورد و روي بسته ديگر گذاشت 

  :قبل از اينكه وارد شود و در را ببند رو به كيت گفت. و سمت در ديگر حركت كرد
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 .بابت اينا ممنون -

  .و بدون هيچ حرف ديگري وارد آپارتمان كوچكش شد

ه هري را تعقيب كرده بود با خود انديشيد كه اين مرد دختر جوان كه تا آخرين لحظ

كردند با او ارتباط داشته باشند هيچ تلاشي  بر خلاف ديگر مردان كه سعي مي عجيب

در اين پنج سالي كه با او در يك . دانست كه او تنهاست مي. داد در اين راستا انجام نمي

هري كسي را با خود به خانه  كردند حتي يكبار هم نديده بود كه آپارتمان زندگي مي

بر خلاف دو خانواده پر سر و صداي ديگر كه در اين آپارتمان با آنها زندگي . بياورد

كردند او هميشه كم سر و صداترين آدم اين خانه بود و هيچگاه مزاحم ديگران  مي

  .شد نمي

پولي كه روي آنها  وخريد  ياز فكر بيرون آمد و در را باز كرد و درحالي كه بسته ها

  .بود را برداشت وارد آپارتمانش شد

كرد كه به اين مرد علاقه دارد اما هربار كه با رفتار سرد او  بعضي مواقع احساس مي

چيزي در . اي به او ندارد كرد كه اين مرد اصلا علاقه شد با خود فكر مي مواجه مي

بود، حزني كه در  اندوهي كه در نگاهش .نمود مورد اين مرد برايش عجيب مي

  .كرد زد و در آخر احساسي كه در او ايجاد مي صدايش موج مي

زماني كه هري وارد اتاق نشيمن كوچك شد بدون اين كه هيچ چراغي را روشن كند 

سپس آنهايي را كه به يخچال نياز داشتند را . ها را روي ميز گذاشت خرت و پرت
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احساس . كنار يخچال گذاشتدرون آن گذاشت و بقيه را درون كابينت كوچي 

شت يك ميز ن به در كرد و روي صندلي كوچكي پاش را از ت باراني. كرد گرسنگي نمي

يك نفره انداخت و سپس در گوشه ديگر پذيرايي كوچك روي يك مبل نشست كه 

پاهايش را روي ميز گذاشت، آهي كشيد و در افكارش . با ميز نداشتفاصله چنداني 

  .ها بدون هيچ حركتي آنجا نشست و به گذشته فكر كرد براي ساعت. فرو رفت

  پايان فصل سي
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  : سخني از نويسنده 

  سلام دوستان عزيز

مراتب رضايتتون  فصل اميدوارم اين. ممنونم از اينكه تا اينجاي داستان همراه بنده بود

  .رو جلب كرده باشه

آيا از . نظرتون رو بدونم خواستم در مورد فونت داستان غرض از مزاحمت اينكه مي

  هاي قبل بهتره؟ اين به بعد از اين فونت استفاده كنم و يا فونت فصل

نظرات خودتون رو يا در وبلاگ و يا در سايت  .هر چي شما بگين همون خواهد شد

  .هاي ايروني و يا دنياي جادوگري به اطلاع بنده برسونيد بچه

  باز هم ممنون و خداحافظ


